
 

 

 کنندههای تثبیتمفهوم، پیشینه و مؤلفهپردازی در موسیقی کلاسیک ایرانی: بداهه

 چکیده

شده است و از نظر برخی فعالان این حوزه، عمرش  پذیرفته پردازی در موسیقی کلاسیک ایرانی، در جایگاه رکنی اساسیْبداهه

 آن ابعاد مفهومی و تاریخینشده و  مستقلی در این باب انجام پژوهش  این در حالی است که گردد. های دور بازمیبه گذشته

 پاسخ دهد پرسش این کوشد بهمی -پردازیضمن بررسی گذشتۀ بداهه- تحلیلی-توصیفی روشاین پژوهش به  .ناشناخته است

در پژوهش حاضر با تفکیک  ؟اندآورده فراهمروالی اجرایی را  به ایحاشیهاز کنشی پردازی تثبیت بداهه ۀزمین هاییمؤلفهکه چه 

نیاز با توصیف اجرای بی «پردازیبداهه»اصطلاح ، «سازیبداهنگ»و  «پردازیبداهه»، «بازاجرا»سطح  سه های اجرایی بهحالت

ها یافته شود؛ تعریفی که در آن، متن  موسیقایی)خواه شفاهی یا مکتوب( ملاک تمایز است.از متن مشخص و ثابت استفاده می

و  تسلطبرای نمایش اغلب و  برجسته نبودهزمین، در جایگاه روالی اجرایی در گذشتۀ موسیقی ایرانپردازی بداههدهد مینشان 

، محدودیت ناواردانپنداری های تقابل موسیقایی با غرب، بداههشده است. همچنین مؤلفهسازی استفاده میدر مواردی بداهنگ

 .اندشدهاجرایی را سبب  یروالمثابه بهپردازی بداهه تثبیت ۀزمین ،سازیو علاقه به دوگانهانگاری، نمایش مهارت کارگانی، مقدس

ای تاریخی است که تحت تأثیر ای ذاتی و ازلی نیست و برساختهپردازی در موسیقی کلاسیک ایرانی، ویژگیبداهه در نتیجه

 .کرده استمیای ممتاز از اجرا را نمایندگی نو همواره مرتبه شدهتثبیت و فراموسیقایی کارگانی ،شرایط اجتماعی

 

 

  متن موسیقایی.، موسیقی کلاسیک ایرانیسازی، پردازی، بداهنگاجرای موسیقایی، بداهه: های کلیدیواژه



 

 

 مقدمه
برانگیز دارد. این گونۀ مفاهیمی است که در موسیقی کلاسیک ایرانی حضوری برجسته و در عین حال بحث جملهپردازی ازبداهه

صیانت اصالت و  نظیرهایی شود و نشانهمعرفی می« سنتی»اغلب در جایگاه یکی از ارکان بنیادین موسیقی موسوم به  ،اجرایی

های در غباری از ابهامهمچنان و  یستاش نمفهومی شفافیت  معنی  این اصطلاح الزاماً به  رواج، حال این دهد. بارا بازتاب می

 .داردقرار  و تاریخی نظری

توصیف سازی در تقابل با آهنگو منزلۀ آفرینش موسیقی در لحظۀ اجرا اغلب به در تفکر رایجْپردازی بداههبا رویکرد نظری، 

 همین نکتهدهند و پردازی ارتباط میسازی و نامکتوب بودن بداههگفته را به مکتوب بودن آهنگپیش بعضی نیز تقابل . شودمی

اشاره به پردازی بیش از دهد که بداهههای ناهمگنی، نشان میتکثر چنین توصیف شناسند.می شانرا در جایگاه وجه تمایز

 های متغیر است.ای نظری با دلالت، برساختهمفهومی مشخص

و در  گرددبازمیها پیش به سده پردازیۀ بداههگذشت نظران،به باور شماری از صاحب متضادند. هاایترو نیز با رویکرد تاریخی

پردازی ( اجرای موسیقی در ایران را از گذشته بداهه86-85 ،1404المثل فرهت )فی ؛شودمعرفی می یمسجل اجرایی  جایگاه روال 

زیرا خلق ساز نپرورانده بود، ایران هرگز آهنگ»گوید: کند و میای متأخر معرفی میسازی را گونهداند و در برابرش آهنگمی

 هست که در برابر این خوانش تاریخی، رویکرد دیگری «موسیقی همیشه با اجرا پیوند خورده بود؛ اجرایی که بسیار بداهه است.

 ،1401)لوکاس (. 171 ،1386)دورینگ، « شود در موسیقی ایران بنیانی نیستقدرها هم که تصور میآن»پردازی باور دارد بداهه

پردازی در اجرای نظام بداهه» :نویسدمیپردازی و ارتباطش با بداههمقام در موسیقی ایران ریخی  نظام دوازدهدر تبیین تا نیز (135

 اساساً  برخی هم«. عنوان مفهومی موسیقایی معنای مشخصی نداشت و چندان در مفاد ساختاری آن مقبول نبوددوازده مقام به

( معتقدند که از میانۀ سدۀ 37 ,2016شناسند و مانند نوشین )سازی نمیپردازی و آهنگ، بین بداههایشدهپذیرفتهمرز تاریخی  

 صورت فراگیر گسترش یافت.تدریج در جایگاه تمایزی پذیرفته شد و بهپردازی بهسازی و بداههمیان آهنگ تفاوتمیلادی گذشته 

در گذشتۀ  -مثابه روالی اجراییبه- پردازی آزادو وجود بداهه نگرندبا نگاهی فرهنگی به موضوع می نظرانشماری صاحب

ی آزاد، این اجتناب از بداهه»: باور دارندهمچون فاطمی د و نکشرا پیش می« ترسیبداهه»بحث از  و دانندایران را منتفی می

دیگری است در تأیید این نکته که ی روشن  باز هم نشانه«( ترسیبداهه»گرایش به دوری از خودانگیختگی  کامل )این شاید، 

ی خلاقیت  ها در حوزهشود، از توقعات حتمی  ایرانی، برخلاف آنچه که تصور می«شدگیحسابازپیش»و « شدگیبینیپیش»

 این موضع در کنار شواهد تاریخی مربوط به پرهیز استادان  (. 243-242 ،1386)فاطمی، « موسیقایی  چند قرن اخیر بوده است

یابد و بازاندیشی در تلقی مسلط از تری میهای گستردهبرای توصیف اجراهایشان، دلالت« بداهه»از بکارگیری لفظ  ،گذشته

 .1سازدپردازی را ضروری میبداهه

 این اصطلاح تحول و کارکرد ؛پردازی در گذشتۀ موسیقی  ایران چندان مشخص نیست، حیات بداههدهداین مقدمه نشان می

 ترتیب این به انگاری فرومانده است.تاریخی قرار گرفته باشد، در غباری از بدیهی متفاوت، بیش از آنکه مورد واکاوی  های در دوره

به  ،ایحاشیهچگونه از یک کنش  -های متناقض تاریخیفارغ از روایت-پردازی مسئلۀ اصلی پژوهش حاضر این است که بداهه

های پردازی، تلقیبداهه و مفهومی  بازخوانی تاریخیتحقیق حاضر طی  شده است؟ شده تبدیلجایگاه یک روال اجرایی  تثبیت

داند و در پی  شناخت شود حاصل فرایندی تاریخی میمثابه ویژگی  ذاتی فهم میگیرد و آنچه را امروز بهرایج را به پرسش می

 .گرددچنین تفکری می کنندۀتثبیتهای مؤلفه

 روش پژوهش

پردازی در موسیقی در این پژوهش سابقۀ بداهه. انجام شده است تحلیلی و با رویکرد تاریخی-روش توصیفیتحقیق حاضر به 

شود تا امکان بازشناسی  جایگاه و همچنین تحول این مفهوم را در عمل زمین با تکیه بر منابع تاریخی و نظری بررسی میایران

 :تحقیق حاضر بر سه مرحله استوار است، روش ذکرشدهگیری از با بهره موسیقایی فراهم آورد.

 
 



 

 

به کنند. پردازی  موسیقایی، مفاهیم متفاوتی از این واژه مراد میگران در مواجهه با بداههپژوهش .پردازیبداهه تبیین مفهوم .1

 شود.می تبیینطور دقیق بهاین اصطلاح  چیستی  ،از پژوهش حاضرقدم در نخستین های پژوهشی،پرهیز از خلط همین دلیل، برای

پس از تشریح دقیق این اصطلاح، باید کارکرد آن را در گذشتۀ موسیقی  .رانیپردازی در موسیقی اگذشتۀ بداههبازشناسی   .2

های مرتبط واژهو  «بداهه»وجود اشتراک لفظی و استفاده از  دلیل است که صرف  این اهمیت این مرحله بهزمین بازشناخت. ایران

 این اصطلاح نیست. سابقۀانگاری کافی برای یکسان ی، شرطآنبا 

وجوی آن است تا نشان دهد چگونه پژوهش در جست ،در این قسمت .پردازیبداههگیری  تصور  معاصر از شکلهای زمینه .3

مثابه بهو آن را  کردهبندی پردازی را صورتفهم امروزی از بداهه فراموسیقایی، اجتماعی و کارگانیهای ای از مؤلفهمجموعه

 .است شناساندهروال اجرای موسیقی کلاسیک ایرانی  بخشی از

 پژوهشپیشینۀ 
شمارند. با توجه پردازی برمیدهندۀ بداهههای شکل( در پژوهش خود، ده شاخصه را در جایگاه مؤلفه1399اخشابی و میثمی )

 هایشانیافتهنظران غیر ایرانی است، تعمیم نزد صاحب ،بداهه از تعریف 12به اینکه نتایج این تحقیق، بر پایۀ تکثر واژگان مرتبط با 

پذیری آنکه استدلال سنجشبی-شود. بعلاوه نویسندگان در بخشی از مقاله همراه می ملاحظاتیبه موسیقی کلاسیک ایرانی با 

( به بررسی 1399در پژوهشی دیگر، بالنده ) .کنندپردازی تأکید میبر ضرورت همزمانی  ده رکن برای تحقق بداهه -ارائه دهند

پردازان یابد. او در بخشی از تحقیقش، بداههپردازد و میان این دو، رابطۀ معناداری میپردازی و رفتار اجتماعی میرابطۀ میان بداهه

کند. در این پژوهش، تحلیل می دهد و نتایج حاصل را در دو جامعۀ آماری  استادان و دانشجویاننوازان قرار میرا در قیاس با گروه

؛ همچنین سازدهایی مواجه میرا با پرسشگیرند که همین موضوع اعتبار نتایج پردازان در یک گروه قرار مینوازان و بداههتک

نوازی تککند و آن را دارای نمونۀ آماری  مشابهی دربارۀ ( اشاره می1391فر )نویسنده در بخشی از تحقیق خود به مطلبی از آزاده

 .نداین قلم، نشانی از این موارد در اثر یادشده نیافت انداند، حال آنکه صاحبنوازی میو بداهه

پردازی در گران غربی هم به بداههو برخی پژوهش نمانده استداخلی محدود  گرانپژوهش هایقلمرو بحث صرفاً به تلاش

نوشت در پژوهشی با پیشانیفولتین اند. برای نمونه نتل و پ رساندهو آثاری به چا دستگاهی علاقه نشان داده-موسیقی ردیف

 ها، ترتیب اجرایهایی همچون گزینش گوشهشماری از اجراهای دستگاه چهارگاه را از جنبه« نوازیچهارگاه از ردیف تا بداهه»

ند. آنها همچنین به مقایسۀ اجراهای سازی و ازمان اجرا بررسی کردهدرآمد و نیز مدت یها طی اجرا، شیوۀ استفاده از انگارهآنها

ای جوان به مقایسه ساله با اجرای نوازندهای پانزدهآوازی پرداخته و در بخشی دیگر، مجموعۀ اجراهای یک نوازنده را در بازه

که شخصیت دستگاه شود ای آغاز میدهد که اجرا اغلب با طرح انگارههای ایشان نشان می(. یافته91 ،1394اند )نتل، گذاشته

تر ادامه تر و کلیهای عامگیری از سازمایهپردازی با بهرهشود و بداههدهد، سپس انگارۀ خاص درآمد ظاهر میرا بازتاب می

 (.97 ،کند )همانشود که بازگشت به انگارۀ آغازین را تسهیل میای ظاهر مینیز اغلب انگاره آخریابد. در می

این  .پردازی به بحث گذشته شده استبداههموضوعات مرتبط با ( نیز 1386ماهور ) 37نامۀ شمارۀ فصلهای مقاله در تمام

پردازی در موسیقی کلاسیک ایرانی در باب بداههها و مناطق گوناگون  موسیقایی، پردازی در سنتدر کنار بررسی بداههمجموعه 

بداهه » های دورینگگفته با قلمپیش نامۀفصل مندرج درهای مقالهاز  ،هایی از تحقیق حاضردهد. در بخشهم مطالبی ارائه می

خلاقیت، «: دیگری»عنوان  پردازی بهبداهه»نوشین  ،«ی گسترش تقسیممنابع عثمانی درباره» ، فلدمن«در موسیقی هنری  ایران

آهنگسازی و اهمیت آنها در بازنگری مفاهیم بداهه و »و فاطمی «ی موردی موسیقی کلاسیک ایرانیدانش و قدرت مطالعه

 شود.استفاده می «موسیقی ایرانی

 ی نظری پژوهشبنام

حال  ،شوددر لحظه تکیه می مواجهۀ ناگهانیهای خلاقیت آنی و پردازی  موسیقایی، اغلب بر جنبههای مرتبط با بداههدر بحث

 در پژوهش حاضر سازی  هرچه بیشتر،برای شفاف کند.مشخص نمی روشنیپردازی را به چیستی  بداهه هاییْ که چنین توصیفآن

؛ متنی که به دو صورت مکتوب و شودتوصیف میمشخص ازپیش «متن »ارتباطش با  چگونگی  بر پایۀ «پردازیبداهه» مفهوم

 .کندنمایندگی میهای زیباشناختی را ویژگییابد و ملفوظ در حافظۀ موسیقایی از نسلی به نسل بعد انتقال می



 

 

و بدون اجرا  رسدبه فعلیت میاجرا  حینمتن در موسیقی، ماهیتی اجرامحور دارد. به بیان دیگر،  حالی است که متن این در

فهم چگونگی   همچنین یابد.پردازی و متن، فقط در ساحت اجرا تحقق میبنابراین نسبت بداهه ؛ماندمثابه امکانی بالقوه میصرفاً به

 است. آنهای توصیف اجرا و سنجه مفاهیم مرتبط با شناختمتن، مستلزم  آن ازا استقلال ی پردازی به متنبداهه وابستگی

 یاجرا کنش طورکلی در موسیقی،بههای توصیفی آن توجه کرد. نخست باید به چیستی  اجرا و برخی جنبه در این راستا،

های گوناگونی توصیف و سنجه باو  دهدنحوۀ بروز و ظهورش کارکردهای متفاوتی بازتاب می به بستهاست که  چندجانبه

مندی . زمان2انفرادی، ارکستری و ... . تعداد اجراگران: 1 :اند ازعبارت ی مرتبط با اجراهاشماری از سنجه. شودبندی میدسته

انی، خلاق، منسجم . کیفیت اجرا: بی4ای، خیابانی، مجازی، رادیویی و ... . محل اجرا: صحنه3شده، زنده، قدیمی و ... اجرا: ضبط

. گونۀ اجرا: 7دستگاهی و ... -سبک اجرا: تجربی، کلاسیک اروپا، ردیف. 6نحوۀ بدن در اجرا: خمیده، نشسته، ایستاده و ... . 5و ... 

. ارزیابی 10هدف اجرا: آموزشی، خیریه، آزمایشی و ... . 9، ارگانی و ... عمومی. مخاطب اجرا: دانشجویی، 8آوازی، سازی و ... 

« متن »، به چگونگی  ارتباطش با «اجرا»ترین موارد مرتبط با الذکر، یکی از بنیانیاجرا: ضعیف، عالی و ... در کنار موارد فوق

 شود.)خواه کتبی و خواه شفاهی( مربوط می موسیقایی

اجرای ) پردازی. بداهه2 (،اجرای مطابق با متن  مشخص و ثابت) بازاجرا .1گنجد: بندی کلی میدر سه دسته مزبور ارتباط

سازی، اجراگر ضمن اجرا، . در بداهنگ(تولید متن  واجد  بازاجرا حین اجرا) سازی. بداهنگ3، (نیاز از متن  مشخص و ثابتبی

شود و گفته، سبب بروز خطای شناختی میبندی  پیشفقدان دستهشود. کند که تثبیت و بازاجرا میمتنی موسیقایی تولید می

را از اعتبار  های این حوزه، نتایج پژوهش«پردازیبداهه»با  «سازیبداهنگ»و  «بازاجرا»انگاری مفاهیم متفاوتی همچون یکسان

مواجهه با متن طی اجرا  پردازی نه صرفاً کنشی خلاق یا آنی، که بر پایۀ چگونگی پژوهش حاضر بداهه طیبنابراین  کند.تهی می

 شود.تعریف می

 در گذشتۀ موسیقی ایرانپردازی بداهه
نامۀ ها وقایعرساند و بر این باور است که در بارگاه ساسانیان، گوسانپردازی را به دورۀ ساسانی میاحسان یارشاطر پیشینۀ بداهه

 ,.Yarshater, 1974, 62, as cited in During et alآوردند )صورت بداهه میکردند و گاه ابیاتی بهدربار را به آواز روایت می

پس از  ها ممکن نیست.پردازی گوسان(. با توجه به محدودیت منابع موجود، تأیید قطعی این دیدگاه دربارۀ بداهه154 ,1991

که  ابوجعفر 2بن بُسْخُنرْْ  بن الحارث . برای نمونه محمداندک استپردازی نزد اهل  موسیقی ها به بداههاستیلای اعراب نیز اشاره

کرد و پس از شاگردی  ابراهیم می« سراییبدیهه»گشت طی خلافت مأمون عباسی، ابتدا اش به ری بازمیایرانی بود و ریشه

را معادل « improvisation»فارمر  در پانویس این گزارش آمده است کهنواخت. و کمی بعد از آن عود می 3موصلی ابتدا م عْزفَه

گیرد نوازی( در نظر می)در موسیقی  سازی چیزی تقریباً معادل بدیهه« احاقتر»را معادل « extemporization»و « سراییبدیهه»

 باشد.« خوانیبداهه»اشاره به  سراییْنگارنده از بدیهه منظوربا توجه به پیشنۀ بُسْخُنْرْ،  رسدبه نظر می(. 232 ،1366)فارمر، 

 مثابهبهآن سر نخی از کارکرد  و آیدبه میان نمی  موسیقاییپردازی بداهه دربارۀ چندانی صحبتدر میان متون منظوم نیز 

  آنیتوانایی سرودن  ناظر بهشود، اغلب پردازی میاز بداهه سخندر متون مذکور، اگر جایی . دهدنشان نمی را روالی موسیقایی

پنجم و ششم، طی مسعود سعد سلمان از شعرای قرن  برای نمونه وقتی. پردازی  مطربان، نه بداههاستشاعر  و حاضرجوابی

 نوازی/خوانیبرد، به بداههاز مطربان نام می در کنارش و کنداشاره می «بدیهه»اش در مدح ثقۀ الملک طاهربن علی به قصیده

 .(457-453 ،1339)نک. سعد سلمان،  آوردمیشاعر  «خوانیمدح»در پیوند با  را این اصطلاحو  پردازدمیمطربان ن

کارکرد  باپردازی بداهه صراحتاً اشاره به ای  متأخرتر،در برخی متون تاریخی و تذکرهاما وجود قلت، با این در حالی است که 

پردازی و حیرت اهل فن، از فضایل و هنر بداهه( در منزلت 219 ،2ج 1349واصفی )المثل شود. فیمی یافتاش موسیقایی

ای بود که در هر آهنگ و آواز و مقام علم موسیقی کمالش به مرتبهدر »نویسد: گوید و میالدین محمد خراسانی سخن میغیاث

همچنین «. و شعبه و صوت و نقش و عمل و قول که گفتندی کاری در بدیهه بربستی که استادان این فن را در دایرۀ حیرت افکند

نظیر و از حافظۀ کم کند ومی قمری در شهر هرات یاد 899ساز با نام میرک زعفران طی دان و آهنگواصفی از جوانی موسیقی

همچنین در علم  ؛هزار بیت ازبر داشت شصتشود که میرک زعفران حدود گوید و متذکر میاش میمحفوظات گستردۀ شعری

هر آهنگ که فرمودندی که صوتی یا عملی یا نقشی باید بست، در بدیهه »ای رسیده بود که ادوار و مهارت موسیقایی به مرتبه



 

 

 (.345)همان، « عی ادا نمودی که استادان این فن از حلقه بگوشان او شدندیاو را به نو

 کندمشخص می گفتهپیشهای دورۀ تیموری مهارتی رایج نبوده است. نمونه تاپردازی بداهه دهد کهشواهد موجود نشان می

واکنش دیگر اهل فن  آن دوره نه  کهبردند. چنانالعاده بهره میای استثنایی و تسلطی خارقچنین افرادی از قریحهکه 

که در حافظۀ  شدترتیب بالانشینی در این حوزه نصیب کسانی می این . بهبودایشان « پیروی »و « حیرت»که  «سطحیهم»

موسیقایی را نشان  ایگونهآنکه  یجابه« پردازیبداهه» در اینجاخاص بودند.  های موسیقاییْشعری و تسلط بر ادوار و مهارت

 .بردنداز آن بهره مید که فقط بعضی هدنوعی نبوغ موسیقایی را بازتاب می دهد،

ماند، بلکه در فرایند تولید متن موسیقی در لحظۀ اجرا نمود وصف باقی نمیگفته صرفاً در سطح ای منابع، نبوغ پیشدر پاره

صورت: تَنَنَنْ تَنَنَنْ تَنَنَنْ تَنَننَْ و چهار نقره به و زمان آن که از بیست« الربیعضرب»برای نمونه مراغی در تشریح دور  یابد.می

خانۀ تبریز به میزبانی  سلطان حسین جلایر دولت که سابقۀ پیدایش این دور به مجلسی در باغ  نویسدمیچنین  استتَنَنَنْ تَنَنَنْ 

البته غیر از ادوار -ادوار ایقاعی . مطابق توصیف مراغی در اثنای مجلس، فرمانی صادر شد و دوری از ه استشدمربوط می

صورت بداهه آن را وضع کرد و در مجلس تصنیفی در همان دایره ساخت و چون طلب کردند. مراغی نیز دفعتاً به -شدهشناخته

 (.376 ،1370)مراغی،  نامید« الربیعضرب»را  آنفصل بهار بود 

دهد؛ روزی سلطان د چنین شرح میوشنقره تشکیل می که از سی« ضربشاه»یا « شاهی»همچنین مراغی در پیدایش دور 

و صورت  گرفتدر نظر  نفر( 30) و مراغی زمان  دور را بر عدد ملوانان کرددوری درخواست  هنگام سفر در کشتی،احمد جلایر 

: تَنَنَنْ تَنَنْ تَنْ تَنْ تَنَنْ تَنَنَنْ تَنْ تَنْ تَننَْ تَنَنْ تنَْ. در ادامه سلطان بر روی چهار بیت از شیخ جنید بغدادی دادآن را چنین سامان 

 (.377 ،1370)نک. مراغی،  ساختصورت بداهه آن را فرمانش مراغی به موجببهکه  کردتصنیفی درخواست 

آورد. به این صورت که اش مطلب میاز توانایی مراغی در ساخت بداهه« قُمریه»مشحون نیز در توضیح وجه تسمیه دور 

دهد که بر صوت مرغ دایرۀ خواند، پادشاه به مراغی دستور میقمری آوازی می یک وقتی در مجلس  امیرزاده محمد سلطان،

سازد مراغی نیز دور را میش بنواز. بهر ما یک اصول خوب بساز / بعد از آنش بساز خو گوید:البداهه میایقاعی بسازد و سپس فی

از مراغی )نسخۀ مقاصدالالحان  در بخش خاتمۀ رسالۀ موسیقی (.219 ،1373، 1نامد )مشحون، جمی« قُمریه»و امیر آن را 

جمعی گویندگان التماس عملی کردند که در بدیهه مؤلف »به این صورت که  ؛شوددانشگاه لیدن( نیز به مورد مشابهی اشاره می

افزون بر « بدیهه»دهد که گفته نشان میهای پیشروایت (.219 ،1397)نک. خضرائی، « دد؛ در گواشت این عمل ساخته شدگر

؛ مفهومی که در پژوهش حاضر، ذیل رفته استای ممتاز، به مفهوم وضع و ساخت  آنی موسیقی نیز به کار میمعنای قریحه

 شود.بندی میصورت «سازیبداهنگ»

ندارد. همپوشانی   موسیقاییتوصیف نبوغ   با کند کهنیز اشاره می« بدیهه»گفته، مراغی به کارکرد دیگری از مطلب پیشدر کنار 

ضمن « هوایی»( در تشریح 336 ،1370در چهارده مورد )نک. مراغی،  شاناسامی و اصناف تصانیف و انواعبندی  هنگام دسته او

شود و آنرا هوایی آن چنان باشد که نقشی یا صوتی که در میان مردم هر مدّتی پیدا میاما » :نویسدمیترین شمردن  آن سبکُ

خوانند و آنرا هر کسی چنانک خواهد در بدیهه بتراشد گاه باشد که قید کنند و گاه نکنند و آن اخفّ اصناف تصانیف زاد میمردم

ها به آزادتر نغمه ر اینجا در نسبت با نوعی ساخت و پرداخت  د« بدیهه»آید که از توصیف مراغی چنین برمی .(342همان، ) 4«است

از لحاظ  وماندند قید باقی میشدند و گاه بیمقید میدر ساختاری مشخص  که گاه یزادهای مردمتصنیف ؛رفته استکار می

نیاز از متنی مشخص و همچنین منظور مراغی از هوایی، اجرای بی گرفتند.تصنیف جای می انواعترین در زمرۀ سبکارزشمندی 

شد، دیگران به همان شکل صورت بداهه ساخته میشده است. بعد از آنکه بهدهد هوایی تصنیفی ساختهثابت نیست، بلکه نشان می

 کردند.اجرایش می

آن را به ترتیب با  اوایل قرن دهم هجری کهاش لهبنایی در رسادر باب ادعای مراغی هم جای تردید وجود دارد، زیرا  البته

صوت لحنی »: نویسدمی« صوت»و در ذیل توضیح « هوایی»، بدون اشاره به ساخت  بداهۀ نگاشته استمقدمه، دو مقاله و خاتمه 

در ترتیب  این (. به126 ،1368)بنایی، « اندبود مقرون بشعر و ان را یک خانه بود مکرر و بعضی آن را هواهی ]هوایی؟[ نیز گفته

یک خانه ساختاری مبتنی بر تکرار که  استلحنی موزون و همراه با شعر « هوایی وهواهی همان »یا « صوت»توصیف بنایی 

 .دهدپیوند نمی پردازیبداهه دارد. توصیفی که حداقل در این روایت، کاتب آن را الزاماً با

های مهم موسیقی  و از رساله ههجری به نگارش درآمد دهماواخر قرن در چی که منسوب به دورۀ سفره کرامیهدر رسالۀ 



 

 

شکل دیباچه، سه فصل و خاتمه به کند. نگارندۀ رساله که آن را در ساختاری بهچی به بداهه اشاره میدورۀ صفوی است، سفره

 نویسد:پردازی نزد استادان میاهمیت بداهه بیانگوید و در سخن می« سربند»و « پیشرو»در تشریح انواع تصنیف از  ،آوردقلم می

پیش رو و سربند هنر سازنده هاست و پیش رو را یک سرخانه و میان]خانه[ و بازگوئی است. همه جا لازمه و تقریب لازمه بیک »

د و قدرت نوع سربند ریخته اصول است ترکیبات او بدیهه است هرگاه استادان با هم بوادی آزمایش درآیند سربند بمیان آرن

 ،5«سربند» با وجود آنکه ساختار آید کهچنین برمی چیسفره نقلاز  تا(.چی، بی)دورۀ سفره «یکدیگر را از آن معلوم کنند

های رقابتی، با در موقعیتاستادان موسیقی  .است« بدیهه» متکی بر ترکیباتشدر دارد،  مثابه ریخته(چارچوبی مشخص )به

 زدند.دیگر را محک می، توانایی یک«سربند»آوردن 

مقدمه، دوازده فصل و خاتمه، طی فصل  ساختارای با دانان و شعرای اواخر قرن دهم در رسالهکوکبی بخارایی از موسیقی

و پس از  کندمیاشاره « سربند»به  «در قسیم تصنیف بر اصنافی که به حسب اجزا از هم ممتازند» نوشت با پیشانی میازده

و اگر تمامی آن تصنیف این ادوار معینه نباشد، بلکه بعضی از اجزا به »]...[ : نویسدمی« خطی»و « بسیطی»، «جرمی»معرفی 

(. 60 ،1399)کوکبی بخارایی، « گویند« سربند»کند، آن را  به ترتیباختیار گوینده و سازنده بود که به هر کیفیتی که خواهد 

پردازی ذکری به میان کند و از بداههاشاره می «بخواهیدل»صرفاً به ساخت « سربند»، کوکبی در توضیح الذکرمطابق گزارۀ فوق

تفاوت در  گوید.سخن می آنترکیبات  از نقش بداهه در صراحتبه« سربند»چی در شرح  آورد. این در حالی است که سفرهنمی

نویسان، را نشان دهد، حاکی از تفاوت نگاه نظری  رساله« سربند»ماهیت  چی و کوکبی، شاید بیش از آنکه تفاوت درسفره هاینقل

 پردازی در موسیقی قرن دهم باشد.بداههنقش و  ییبه جایگاه مهارت اجرا

 مشکوکی هایاشاره -خاصه قلمرو عثمانی- در میان مکتوبات قدیمی  کشورهای همجوار نیز یازدهم( قرنطی سدۀ بعدی )

آورد، پردازی در ایران میاش از بداههسالهرشود. برای مثال با توضیحاتی که کانتمیر در می دیده موسیقی ایرانپردازی در به بداهه

طی دورۀ مورد بحث، روند شود که فلدمن یادآور می .رسدبه نتایجی می اونظرات ضمن تحلیل ( 153 ،1386نک. فلدمن )

 «تقسیم»ه است، حال آنکه در ساخته استوار بوداجزاء ازپیش ترکی و عربی برهای پردازیخلاف بداههبهایرانی  پردازی بداهه

های مُدگردی برایشده و خصوصاً صورت مکانیکی در شکلی ثابت پذیرفته نمیهای مُدال بهترکی و عربی، استفاده از فرمول

آموختند، می بخشاز معلمانشان بخش است م نامیدهتقسی کانتمیر آنچه هادیگر آنکه ایرانی ند.اهآزاد بوددانان موسیقی غیرمعمولْ

تفاوت در شیوۀ آموزش و کارکرد اجرایی، این احتمال  .)همان( کردندشان از آن استفاده میطها برای نمایش تسلحال آنکه ترک

پردازی  چارچوب بداههو در « تقسیم»ای را متفاوت با اصطلاح کند که کانتمیر در توصیف موسیقی ایران، پدیدهرا تقویت می

 شدۀ عثمانی فهم کرده باشد.شناخته

پردازی، زمینه را برای طرح دو ایراد اساسی به روایت کانتمیر فراهم تمایز مذکور در شیوۀ آموزش و کارکرد اجرایی  بداهه

نوعی  احتمال اطلاقی، چنین .آوردرا می« تقسیم»اصطلاح  ،در موسیقی ایران« بداهه»نخست اینکه او برای توضیح کند. می

 هایدر موسیقی« تقسیم»سازد، زیرا با وجود کارکرد گستردۀ را برجسته می شناختیاصطلاح برچسب مفهومی یا ناسازگاری

پردازی  بداهه دانستنتر کهن دوم اینکهرواج نداشته است.  «پردازیبداهه»با مفهوم  ترکی و عربی، این اصطلاح در موسیقی ایرانی

ای از ابهام در هالهچنین ادعایی را پردازی در ایران، کمبود منابع صریح دربارۀ بداههایرانی نسبت به سنت عثمانی، با توجه به 

یک روال  پردازی در گذشتۀ موسیقی ایران،بداههکه  کندمشخص میهای اصطلاحی و روایی تفاوتطور کلی به د.دهقرار می

 و بازتعریف شده است. سربرآورده و گاه مختلف های نظری متفاوتدستگاههای فرهنگی و مواجههاز میان  ثابت تاریخی نبوده و

ها، بازماندگان مطابق یافته شود.یافت می« ستیزیبداهه»کند و در میان رویکرد  میرزاها نوعی های بعدی نیز، رویه تغییر نمیطی دوره

پسندیدند و در صورت مواجهه با این رفتار، نمیهای آموزشی حداقل در رویهپردازی را بداهه -خصوصاً آقا حسینقلی-خاندان فراهانی 

کند که یکی از هنرجویان کردند. صفوت با گواه گرفتن تعدادی از شاگردان زندۀ آقا حسینقلی، به روزی اشاره میهنرجو را سخت تنبیه می

. استاد برای اینکه ذهن شاگرد دهدمیموسیقی، درسش را کمی تغییر  احل عالی به دلیل فراموشی یا به دلیل تعجیل در رسیدن به مر

برد که از جای آن خون او اصیل کند، چنان نوک مضراب را در بدن شاگرد فرومی زعمبهرا برای همیشه متوجه نظم دقیق موسیقی 

پردازد و هنگام شرح هایی همچون صبا مینسل بعدی (. صفوت در جای دیگر، به رویکرد185 ،1400زند )نک. صفوت و کارنُ، بیرون می

ای اجرا کنید قبلا مطالبی را که اگر قرار است مثلا باندازۀ یکربع ساعت برنامه»شود: با ذکر نصیحتی از او یادآور می ،پردازیدربارۀ بداهه

 (.36 ،1337)صفوت، « شودمیخواهید اجرا کنید خوب تمرین نموده بخاطر بسپارید که از صورت بدیهه نوازی خارج 



 

 

شود. به گواه نتل، برومند به ارتباط ردیف با اجرا، چندان توجه اش با برومند نیز متوجه همین رویکرد مینتل طی آشنایی

کردند و به طور کلی دانان صرفاً ردیف را در برابر همگان اجرا میهای گذشته موسیقیدر زمان ه است کهداشتو باور  هکردنمی

 (.278 ،1394نتل، نک. ) شوددر ارتباط با ردیفْ موضوعی متأخر محسوب می« پردازیهبداه»

نتل در باب کند که برومند در آموزش بر اجرای از حفظ تأکید داشت؛ چنانکه در پاسخ به پرسش نتل همچین نقل می

نوازی را آموزشی مستقل برومند بداهه(. 12 ،1384)نتل، « دانشجویان باید از حفظ بنوازند»دانشجویان گفته بود:  نوازی بداهه

نوازی هم چندان بداهه واژۀشود؛ حتی با به کار بردن خود حاصل میصورت خودبهدانست و معتقد بود با تسلط بر ردیف بهنمی

کند و اره میاش پردازیپرهیز استادان قدیمی از بکارگیری اصطلاح بداهه اش بهنیز در مقالهفاطمی  .(22)همان،  راحت نبود

های غیر ضربی عنوان یک اصطلاح  فنی برای اشاره به اجرای موسیقیبه« بداهه»استادان قدیمی اصولاً از لفظ  »شود: یادآور می

 (.243 ،1386)فاطمی، « اندکردهشود اکتفا میکرده و به گفتن  اینکه فلان دستگاه یا آواز خوانده یا نواخته میاستفاده نمی

های عیببه دادند. برای نمونه صفوت، ایراداتش تذکر می دانستند و در باب ساز میپردازی را مشکلبداههبرخی حتی 

. ماندنوازنده از تحصیل و مطالعۀ منظم موسیقی بازمیش، شد که با انجامو متذکر می ختپرداپردازی در موسیقی ایرانی میبداهه

انجامد و امکان ها میکاهد، به ضعف در حفظ و اجرای ضربدقت عمل اجرا می از پردازیبداههکه  اعتقاد داشتاو همچنین 

خواندن  مشکلات ناشی از کیانی هم با پیچیده (.36 ،1337صفوت، نک. کند )دستیابی به مهارت فنی را غیر ممکن می

پردازد پسندی میتفننی و القای آسانبه نقد اجرای و  کشدرا پیش می« نوازیشیرین» بحث از پردازی در موسیقی ایرانیْ بداهه

 .(125-126 ،1393کیانی، )نک. 

کردند و آن را در جایگاه یک خطر پردازی را به مرتبۀ عیب یا مشکل خلاصه نمیآمدهای بداههافرادی هم بودند که پی

برای پردازی بودند. طای مجوز بداههآنها با به داوری کشاندن و به محاکمه نشاندن، در تدارک سازوکاری برای اعحتی پنداشتند. می

گفت. او با برشمردن پردازی سخن میو دادن مجوز  بداهه پردازی( از پیشنهادهایی همچون ممنوعیت بداهه3 ،1345نمونه نکیسا )

مثابه ایران بهاز اعتقاد و ایمان به اصالت موسیقی  وی المثلفی .دانستپردازی ضروری میمواردی، آنها را برای صدور مجوز بداهه

 کنندگان  مجوز ریشه دوانده باشد.داد که ایمان مذکور در تمام ذرات  وجود  درخواستکرد و تذکر میشرطی یاد میپیش
پردازی وجود دارد. به این صورت که برخی از دهد که رویکرد دیگری هم در مواجهه با بداههها نشان میواکاوی  تحلیل

روند و با دانند و با این انگاشت، به سراغ متون قدیمی میمفروض میموسیقی ایران  گذشتۀدر پردازی را مفسرانْ وجود بداهه

حال،  ینا با ،کنداستفاده نمی« بداهه»از  سیقی کبیرفارابی در مو اگرچه المثلفیپردازند. ها به تفسیر مکتوبات میانواع روش

ای استعدادها، از مرتبه مراتب از در بحث فارابی .شودبازخوانی میایی از آرای او هبخش گفته،و با مفروض  پیشبرای درک بهتر 

های الحان خوش و ناخوش، ملایم و ناملایم و نغمه»یابد که گوید که در آن انسان به پشتوانۀ فطرت یا عادت، قدرتی میسخن می

کند، طبیعی انسان باشد که به یاری آن اصوات را حس و تخیّل میسازوار و ناسازوار را از یکدیگر تمیز دهد ]...[ و قوۀ غریزی او، 

تا مبادا آنچه را طبیعی  انسان نیست خوش یابد و از آن لذت برد ]...[ اما معرفت و تخیّلی که شخص را در این درجه از استعداد 

نوشت  مرتبط با در پی همچنین(. 16-15 ،1375)فارابی، « ضروری است آن مقدار است که به مرتبۀ آگاهی تعقلی نرسیده باشد

تحلیلی  ،«پردازیبداهه»با مفهوم  هسازگار دانستن این گزار .«اش تعقل و قضاوت کندآنکه او دربارهبی» تأکید شدهالذکر فوقمتن 

ی مشخص و نیاز از متنبیدهد، نه اجرای اینجا فارابی صرفاً دربارۀ استعداد طبیعی تشخیص اصوات توضیح می. در نیستدقیق 

که از خلط میان سطوح  دانست «تحصیل حاصل»یا  «مصادره به مطلوب»توان نوعی می را های تفسیریخوانش این سنخ. ثابت

توسعه  متعددهد ارا به دلالت شو «بداهه»معانی کاتبان رسالات قدیمی،  بسا اگرچه .شودو اجرا ناشی می متنمتفاوت  استعداد، 

 شدند.نمیبه بازخوانی مرادشان مجبور مفسران بعدی با انواع انحرافات و اشتباهات  ،دادندمی

این تمایز صرفاً ناظر به خوانش کند. تفاوت می «پردازیوجود بداهه»با  «پردازیبداههباور به »تر از همه اینکه مهم

پردازی بداهه کارش رااجراگری  ممکن استشود. گران از متون قدیمی نیست، بلکه به سطح عمل موسیقایی نیز مربوط میپژوهش

شود، استوار باشد. در چنین وضعیتی آنچه بداهه نامیده می ایشدهتثبیت بر متن  -آگاهانه یا ناآگاهانه-بداند، حال آنکه اجرایش 

توجهی به این بی است.شده در حافظۀ موسیقایی اجراگر ی تثبیتبلکه بازآرایی متن ،نیاز از متن مشخص و ثابتنه اجرایی بی

نمایی محدود و ناتمام از امری که  دهد.پردازی قرار میانجامد و هر اجرا را در قلمرو بداهههای ناروا میتمایز، به انواع تعمیم

 کند.زحمت صدق میبه ،مواجهه با متن در موسیقیکشد و در مورد اقسام دیگر پیش می پردازیبداهه



 

 

مطابق )  فردیدهندۀ نوعی نبوغ نشان. 1شود: پردازی در دو مورد خلاصه می، گذشتۀ بداههناهمخوانتفسیرهای  با کنارنهادن

کم در پردازی، دستبداههنتیجه آنکه  آورد(.سازی )مطابق آنچه مراغی میدهندۀ بداهنگنشان. 2(، کنداشاره می واصفیبا آنچه 

سازی  بداهنگ ر مفهوماشاره به نبوغ فردی فهم شده است، یا د برایبلکه یا  شده،منزلۀ یک کنش اجرایی  تثبیتمتون کهن، نه به

یک شیوۀ اجرایی در موسیقی  همثابپردازی بهگیری بداههچگونگی  شکل شناخترو، برای های ملودیک. ازاینوابسته به نظام

 کارگانی و فراموسیقایی   ،اجتماعیهای زمینه واکاوی فراتر رفت و به  الذکربررسی  فوق کلاسیک ایرانی، ناگزیر باید از سطح 

 .شودپیدایش آن پرداخت؛ امری که در بخش پیش رو دنبال می

 روالی اجرایی پردازی در جایگاهبداهه تثبیت هایزمینه

متأخر  دورۀموضوعی که طی  یست.پردازی چندان دورودراز نسابقۀ بداههدر جایگاه روالی اجراییْ مطابق آنچه از نظر گذشت، 

تری از این شیوۀ اجرایی، به درک روشن موظهور و تداهای شناخت زمینهشود. روالی اجرایی تثبیت میمثابه بهو  افتداتفاق می

های مؤثر بر این موضوع به صورت موردی، هرکدام از مؤلفهانجامد. در ادامه و بهدستگاهی می-پردازی در موسیقی ردیفبداهه

  شود.بحث گذاشته می

 محدودیت کارگانی. 1

، نوعی پردازیدارد. در اینجا بداههپردازی وامیدستگاهی را به بداهه-است که فعالان حوزۀ ردیف موضوعی محدودیت کارگانی

پردازی در موسیقی ایران را یکنواختی و محدودیت های موسیقایی است. صفوت یکی از علل وجود  بداههپاسخ طبیعی به سازمایه

 ،1337)صفوت،  رددازی وامیپرداآنها را به بداهه ،با برآورده نکردن احتیاج  نوازندگان ،های موجوداز نظر او تعداد آهنگ. ددانمی

 ت؛یاف راهگفتار  اهل عمل نیز  بهآشکارا این برداشت از محدودیت و یکنواختی، صرفاً در سطح تحلیل نظری باقی نماند و  (.10

اگر » گوید:پردازی میداند و در باب بداههکننده میکند و تکرار ردیف را خستهوضوع اشاره میبه همین مبهاری برای نمونه 

در اینجا،  (.249 ،1381)میرمنتهایی،  «گوش کنید ]آن را[ توانیدبداهه نباشد، موسیقی سنتی صورتی ندارد بار دوم، دیگر نمی

پاسخی به محدودیت کارگانی، بلکه راهکاری برای مدیریت  زمان اجرا و مواجهه با انتظار شنونده تلقی  فقطنهپردازی بداهه

 .صراحت برجسته شده استها بهای که در برخی تحلیلشود؛ نکتهمی

از  انگیری از نظام مقامی را به انتظار مخاطبدستگاهی و فاصله-پردازی در موسیقی ردیففرهت زمینۀ پیدایش بداهه

رفت که اجرایی درازمدت ارائه در گذشته از یک نوازنده یا خواننده انتظار می»شود که دهد و متذکر مینوازنده/خواننده ارتباط می

 ،1401)فرهت، « های مختلف و مطولی را اجرا کندسازیبرای اینکه این زمان مورد نیاز پر شود، نوازنده مجبور بود بداهه […]کند 

 طلبی  موسیقایی  ها، از آزادیبرای پرهیز از یکنواختی  ردیف مثابه گریزگاهیبه پردازی(. فخرالدینی ضمن اشاره به اهمیت بداهه87

کند و هنرمند های سنتی جلوگیری میپردازی در موسیقی از اجرای یکنواخت ردیفبداهه»گوید و معتقد است: اجراگران سخن می

 (.107 ،1400)فخرالدینی، « پردازدگونه که مایل است مییابد و به بیان احساس خود، آنردیف آزاد می خود را از قید و بند

زدگی کند و از شگفتنتل بحث در باب محدودیت کارگان، یکنواختی و موضوع انتظار مخاطب را با بیانی دیگر مطرح می

دانی که بدون ها، موسیقینوازیدر بداهه»گوید: می پردازیداههناپذیری در ببینیپیش گوید. او ضمن ارزشمند شمردن سخن می

)نتل، « گیردزده نماید مورد تحسین بیشتری هم قرار میعدول کردن از سیستم موسیقیایی بتواند دیگران را بیشتر شگفت

در  اجرا دانست، رویکردی که های برانگیختن شگفتی درراه توان یکی ازدر همین چارچوب، پرهیز از تکرار را می (.306 ،1394

نورعلی برومند به عدم تکرار در اجراهای حبیب سماعی اشاره  برای نمونه است؛های مربوط به برخی اجراگران برجسته روایت

آورد تکراری در کارش نمی چدر نواختن خلاق بود که هی یقدربهزد و گوید سماعی کمتر از سه ربع  ساعت ساز نمیکند و میمی

 (.212 ،1372کرد )بهروزی، تی یک نغمه را دو بار اجرا نمیو ح

و انتظار مخاطب  دهد که محدودیت کارگانی، یکنواختی  حاصل از تکرارهای نظری و گفتار  اهل عمل نشان میبررسی دیدگاه

دستگاهی به ضرورتی -دیفپردازی را در موسیقی راند که بداههبینی، ازجمله عواملی بودهبرای اجراهای ممتد و غیرقابل پیش

های به محدودیت ضروریقاعده، بلکه همچون پاسخی مثابه کنشی آزاد و بیپردازی نه به، بداههبه این ترتیباند. اجرایی بدل کرده

 .شده استتثبیت  دستگاهی-ردیف موسیقی  کارگانی 



 

 

 . نمایش مهارت2

شود. در اینجا برخی نوازندگان کلاسیک ایرانی، به نمایش مهارت مربوط میپردازی در موسیقی های تثبیت بداههیکی دیگر از زمینه

المثل به خلاف ای برای نمایش مهارت بدل کردند. فیعرصهبه پردازی را شان، بداهههای فنیو خوانندگان با برجسته کردن توانایی

پرداخت های بسیاری به تمرین میساعت اشیسالگستیب، پایور در اواسط خورشیدی 1330 دهۀرویۀ رایج میان نوازندگان  فعال در 

ها ارائه هایش را در قالب چهارمضرابپردازیداد و بداهه(. او به اجرای قطعات نمایشی علاقه نشان می285 ،1404)نک. فرهت، 

ها هایش مطلبپردازیداد. فرهت در توصیف مهارت فنی پایور طی بداهههای عرفی را تغییر میکرد و در مواردی چارچوبمی

هایش سخن پردازیهای سریع، استفاده از آرپژ، اجرای آکورد و حتی فواصل سوم موازی طی بداههوبرگشتنویسد و از رفتمی

 گوید )همان(.می

نوازندگی  در دهد که هرچه تکنیککشد و نشان میهای فنی در نوازندگی/خوانندگی را پیش میصفوت هم بحث از مهارت

کند (. او در جای دیگری هم به همین موضوع اشاره می10 ،1337شود )صفوت، پردازی دشوارتر میاش بداههیابد در نتیجه ارتقا

های یک نوازنده )یا ی ویژگیپرداز شود، باید همزمان همهبرای این که یک موسیقیدان ایرانی سزاوار بدیهه» قد است:تو مع

(. 45 ،1400)صفوت و کارُن، « ز آگاه و یک خلاّق هنری را در خویش گرد آورده باشدپردادست، یک نظریهخواننده(ی چیره

که آنها از  نویسدمیدر باب اجرای اهل فن کند و پردازی اشاره می( نیز به موضوع قدرت خلاقه در بداهه238 ،1393کیانی )

 کردند.پردازی برای تنوع و نمایش قدرت خلاقۀ هنری استفاده میبداهه

پردازی پندارند و بداههسازی میبالاتر از آهنگ مراتببهپردازی را شماری از فعالان حوزۀ موسیقی کلاسیک ایرانی ارزش بداهه

سازند نوشت  تولیداتشان برجسته میکنند. حتی برخیْ تمایز مورد اشاره را در پیشانیرا همچون امتیازی در تولید اثر قلمداد می

پردازی صرفاً شیوۀ اجرا نیست، برند. در این حالت بداهههایشان بهره میپردازی برای تبیین چگونگی تولید آلبومو از توانایی بداهه

خورد. در ادامه بلکه سنجۀ ارزش در نظام تولید و عرضۀ اثر است و به طور ضمنی با مفاهیمی همچون تسلط و اعتبار پیوند می

 شود:ها اشاره میبه پنج نمونه از این آلبوم

 (. بداهه]آلبوم[. آوای باربد.1403نژاد، محمدعلی ). کیانی1

 ها( لوح دوم]آلبوم[. ساز خورشید.نوازی(. شورم را )مجموعه بداهه1394. کامکار، پشنگ )2

 سازی]آلبوم[. ماهور.(. بداهه1391. کردمافی، سعید و کاظمی، علی. )3

 نوازی]آلبوم[. نواگر.خوانی و بداهه(. بداهه1386. بسطامی، ایرج و بابایی، بهداد )4

 پنجگاه]آلبوم[. ماهور.نوازی در راست(. بداهه1384. علیزاده، حسین و خلج، مجید )5

نویسد: کند و میپردازی را در مهارت  اجرایی خلاصه میهای رشد و اعتلای گذشتۀ موسیقی، نقش بداههفاطمی نیز در دوره

شود پردازی نامیده میشده و آنچه امروز بداههن با مهارت  او در تصنیف  تصانیف سنجیده میبزرگی  یک موسیقیدا ]در گذشته[»

(. با چنین 242 ،1386)فاطمی، « فقط ملاکی برای سنجیدن  میزان  توانایی  اجراکننده، اعم از خواننده و نوازنده، بوده است

شان را به تصنیف  رفتند و خواص نیز سنجۀ ارزیابیپردازی میبداههفروشی به سراغ دانان صرفاً هنگام جلوهدیدگاهی، موسیقی

توان گفت نمایش مهارت، یکی از میشماردند. به این ترتیب تر میسازی را مهمکردند و به تعبیری آهنگتصانیف منوط می

مثابه معیاری های فنی و چه بهگریپردازی در موسیقی کلاسیک ایرانی بوده است؛ چه در قالب جلوههای مهم تثبیت بداههزمینه

مند باقی پردازی و مهارت، در عمل همواره شفاف و قاعدهپیوند میان بداهه این در حالی است کهبرای تمایز و برتری هنری. 

 پرداز انجامیده است.میان توانایی واقعی و برچسب  بداهه ارتباط گاه به گسستهمین امر، نمانده و 

های میدان ای عالی از مهارت، همواره در عمل با واقعیتمثابه مرتبهپردازی بهبداهه تفسیر افزود، در پی این شرح باید

انواع  حتی پیروی ازیا  متفاوت یبیانمندی از بهرهدر اینجا بحث دربارۀ تغییر معیارهای زیباشناسی یا  .خوان نیستموسیقایی هم

پردازی است که به نوعی سالاری در میان مدعیان بداههزل  نظام  شایستهرویکردهای فلسفی نیست، بلکه کشمکش دربارۀ تزل

عیار و ضعف فنی پردازی  مبتنی بر احاطۀ تمامپیامد چنین وضعیتی آن است که تمایز میان بداهه انجامد.می« فریبیبداهه»

از هنرمندان نامدار بر هیچ ردیف آزاد  بعضی»فریبی توصیف شد دورینگ معتقد است: شود. در ارتباط با آنچه بداههمخدوش می

کنند یا به بسط یک ردیف اند، اکتفا مییی که از ساختار نوین دستگاهها فهمیدهنوازی در زمینهیا ضربی احاطه ندارند، و به بداهه

نوازند و نه برای همراهی با که هیچ نوآوری در کار باشد، و باقی آنان نه طبق تعلیمی مشخص میپردازند بی آنساده شده می



 

 

در چنین وضعیتی،  (.49 ،1383)دورینگ،  «نوازی هستندشوند زیرا که قادر به بداههآواز بلکه به اسم نوازندگان سنتی معروف می

ابزاری برای تواند به معیارها، می ناپایداریسبب شود و از سوی دیگر، بهای والا از مهارت قلمداد میسو مرتبهپردازی از یکبداهه

 .های میدانی بدل شودمصونیت از نقد و بازتولید نابرابری

 . تقابل موسیقایی با غرب3

زدۀ فرهنگ غرب در ایران که مانع از طی  روندی ارگانیک شد، جامعه را در موضعی چندصدایی قرار داد. به این ترتیب نفوذ شتاب

گرایان را فراهم غربی، زمینۀ بروز کشمکش میان تجددطلبان و صیانت های مبتنی بر سنت با پارادایم موسیقیکه تقابل ارزش

، شماری در پی  برابری با غرب نیب نیار دزمین در ایران شدند. آورد. در نتیجه برخی نمایندۀ ترویج دستاوردهای موسیقایی  مغرب

هلَ ». در تلاطمات فرهنگی، افرادی هم (314 ،1404های مشترک به میان آوردند )نک. فرهت، هایی از ویژگیبرآمدند و بحث

زمین های مشرقگفتند و بر کوس رقابت کوفتند و در پی برتری گشتند. برای نمونه هدایت معتقد بود که اروپاییان مقام« م ن مبارز

الحان اروپائیان در »باور داشت  همچنینبرند. او  اروپاییان لذت نمی  زمینیان از ملودیکنند و از سوی دیگر، مشرقرا نقد می

 (.185-184 ،1317)هدایت، « های ایرانی بگنجد]،[ لکن عکس قضیهّ صورت نگیرد و علمای عامل خود معترفندپرده

را « پردازیبداهه»دیدند به فکر چاره افتادند و دستگاهی را در خطر می-گرایانی که حیات موسیقی ردیفمیان صیانت این در

چندین مرتبه به اهمیت  الادوارمجمعگرا ایستادند. برای نمونه، هدایت در ایرانی معرفی کردند و در برابر تفکر غربجوهر موسیقی 

در حسن و قبح امور]،[ احساسات طبیعی انسان حکومت دارد و استفاده از »نویسد: کند و میاشاره می« بدیهه»و « بالبداهه»

تر اقسام کلام منثور و منظوم که تکلفّ نیاورد و بالبداهه در ذهن پذیرفته شود. لطیف مستظرفات آنگاه در حدّ کمال خواهد بود

)هدایت، « بکاربردن نباشد 6بدیهه است ]...[ تألیف نیکو آنست که خاطر مستمع را بالبداهه خوش کند و حاجت میزان و مکیال

در باب  صراحتبهدهد. او قی کلاسیک اروپا را نشان میجویی  هدایت، در مواجهه با موسی(. همین نکته نوعی برتری186 ،1317

 (.184)همان، « آنچه تألیف کنند و او بطبقات برند یک چیز است باندک تفاوت»زمین باور داشت: تألیفات موسیقی  مغرب

از پشت عینک که بود  گفتمان  غالبید، تلاش برای بازتعریف رکبندی میموسیقی ایران صورت برتری  مثابهبهآنچه هدایت 

اد. هدایت با دقرار می سنجۀ اعتباردر چارچوب موسیقی کلاسیک اروپا را در جایگاه  شدهتألیفاثر  نگریست و موسیقی غربی می

های مترصد تغییر معیار بود و اعتبار مدنظرش را نه در ویژگی« احساسات طبیعی»و « بدیهه»سازی مفاهیمی همچون برجسته

 جست.های احساسی میبلکه در بداهت و بحث شده،فنی و نوشته

 صورتی جهانگیر امکان رواج  هرچههای سیاسی بهجوییگیری از سلطهموسیقی کلاسیک اروپا با بهرهاین در حالی بود که 

نگاری فاقد نت پردازی وداد؛ نظامی که در آن بداههای رواج میهای فنی، نظام ارزشی  تازهو در کنار اشاعۀ ویژگی یافتبیشتر می

دانستند که در چارچوب سازی میشد. پیروان این تفکر، اثری را آهنگندیده معرفی میبه شیوۀ اروپایی، بدوی و مجریانش تعلیم

سازی قلمداد شد. در برابر این تفکر، نگاری به شیوۀ غربی، ذاتی  عمل  آهنگنویسی اروپا تثبیت شده باشد، به همین دلیل نتنت

 این بهپسندیدند. نگاری به روش اروپایی را نمینت دانستند، با آوردن دلایلیْ می« شفاهی»رایان که موسیقی ایرانی را گصیانت

نگاری را نشانۀ نفوذ فرهنگ غرب در شرق نت ای ماند کهبه طبقهمختص  در موسیقی مورد بحث، شفاهی روش  ، حیات ترتیب

 آمد.اساساً از عهدۀ خواندن و نوشتنش برنمیدانست و پنداشت، آن را نارسا میمی

دانستند و ثبت قطعی را مانع پردازی مینگاری را رقیبی برای بداههدستگاهی، نت-بسیاری از اهل فن موسیقی ردیف

ارۀ نویسی مخالف بود، دیدگاه خود را دربصفوت ضمن اشاره به اینکه آقا حسینقلی سخت با نت کردند.پردازی قلمداد میبداهه

نوازی کاملاً مشخص است که حس بداهه»: کنددستگاهی چنین بیان می-پردازی در موسیقی ردیفنویسی بر بداههتأثیر نت

(. مشحون نیز در توضیح همین 236 ،1400)صفوت و کارنُ، « روی شده استنویسی دچار رکود و پسَگسترش نت موازاتبه

گوید و خلاقیت سخن میو پردازی کند و از سلب بداههنت ذکر می ی را نارسایی  نگارموضوع، مخالفت استادان پیشین برای نت

نویسد )نک. دهد و از کاهش جذابیت و تأثیرگذاری مطلب میروح هشدار مینسبت به افتادن در ورطۀ نوازندگی  خشک و بی

ای در ها و عناوین حرفهمحور، دگرگونی در فهم نقشنت سازوکاریکی از پیامدهای مستقیم  غلبۀ (. 606 ،2، ج1373مشحون، 

 .موسیقی ایران بود

شد به سیاق  اروپایی چندان مهم شمرده نمی سازیآهنگهای غیر غربی، در ایران بلکه در اغلب فرهنگ فقطنهآن ز ا تا پیش



 

 

سازی به پیدایش اثر  آهنگ ،موسیقی کلاسیک اروپابا رویکرد آمد. می حساببهای متأخر و نگارش اصوات به شیوۀ غربی، پدیده

به این  مانده بود. ثابتشد که به اتمام رسیده و به خط نت درآمده و بخش اعظمش در اجراهای مکرر ای اطلاق میشدهتثبیت

و  آوردندرا بر کاغذ میهایشان و به افرادی اطلاق شد که ایده اش رواج یافتاروپاییمفهوم به « سازآهنگ»واژۀ ترتیب در ایران 

 کارشان «سازانآهنگ» حتی بردند.میسپردند و اغلب از اصول چندصدایی بهرهبرای اجرا به ارکسترهایی با سازآرایی غربی می

در چنین بستری، گسترش مفهوم آخرالامر پنداشتند. تر میدادند، علمیرا از دیگرانی که صرفاً از طریق گوش آموزش می

گرایانه را نیز های صیانتتدریج واکنشای انجامید، بلکه بهمراتب حرفهتنها به بازتعریف سلسلهمعنای اروپایی آن، نه ساز بهآهنگ

سازی  و در تقابل با الگوی آهنگ« خوانبداهه»و « نوازبداهه»چون  اصطلاحاتیهایی که در قالب تأکید بر برانگیخت؛ واکنش

 .بندی شدمحور صورتنت

پردازی در موسیقی کلاسیک ایرانی های تثبیت بداههترین زمینهتوان یکی از مهمتقابل موسیقایی با غرب را می هدر نتیج

مثابه شیوۀ تنها بهپردازی نهسازمحور  موسیقی کلاسیک اروپا، بداههشده و آهنگمحور، اثر  تثبیتدانست. در مواجهه با الگوی نت

های بندی شد. این رویکرد، در بستر واکنشفرهنگی صورت ویت، معیار اعتبار و ابزار تمایز نشانۀ ه در جایگاهاجرایی، بلکه 

گرایش فردی فراتر رفت و در مقام یک روال اجرایی  تدریج از سطح ای، بههای آموزشی و حرفهگرایانه و در پی دگرگونیصیانت

 .مشروع و حتی برتر تثبیت شد

 پنداری ناواردان. بداهه4

های ساکن ایران شد. به این صورت که آنها از جانب اروپایی« پنداریبداهه»دی به روند اجرای موسیقی ایرانی، سبب بروز راناو

برای نمونه . پردازی پنداشتنداشاره کردند و بخشی از اجرای موسیقی ایرانی را بداهه پردازیبداههصراحتاً در مکتوباتشان به 

و رقصشان  نشان دادهبها ارج  فرهنگشان را کم را به تصویر کشیده وحال کارگران عرب در ایران  ،اشدیولافوا در بخشی از سفرنامه

این شعرای ما بداهۀَ و برحسب تخیلاتشان شعر » :نوشته استشان و درباره دانستهخراش شان را گوشانگیز و موسیقیرا شهوت

 (.112 ،1376)دیولافوا، « شان جریان داردن لبهای برنزیگویند و این سرچشمه الهام همیشه به فراوانی از میامی

، اما میزان آشنایی او با روال  اجرایی  موسیقی  کارگران عرب مشخص نیست. کرداگرچه دیولافوا، کار  اجراگران را بداهه معرفی 

ناظر  ناآشنا با یک سنت شفاهی شود، بلکه از سازوکار عمومی  مواجهۀ نویسان محدود نمیچنین سوءبرداشتی صرفاً به سفرنامه

ردی  راوی مربوط شود. فارغ از نظر دیولافوا، اپنداری  کارشان، به ناوباید این احتمال را در نظر گرفت که بداهه .حکایت دارد

بسا برای ، چهای را بخواندشعر قطعه از او خواسته شود تارسمی،  یندیده در نظامدان  تعلیمچه در مواجهه با یک موسیقیچنان

 به یادآوردنش ابتدا ملودی را زمزمه کند و سپس شعر را بخواند.

پنداری، فقط به گزارش سیاحان اروپایی محدود نماند؛ مطابق مفسران کشورهای همجوار هم به شرح ایضاً. این نوع بداهه

هایی به اشاره -مرو عثمانیخصوصاً قل-های همجوار آنچه دربارۀ تفسیر کانتمیر صحبت شد، در برخی مکتوبات  سرزمین

 رسند.گفته، با سازوکارهای موسیقی ایرانی سازگار به نظر نمیشود که بنا به دلایل پیشپردازی در موسیقی ایران یافت میبداهه

 -هاخاصه اروپایی-پنداری ناواردان گران به بداهههایی با نقد مواجه شد و شماری از پژوهشهای بعد چنین توصیفطی دهه

نویسی و شود و موسیقی بدون  نت( اشتباه  شناختی  اروپاییان را متذکر می181 ،1386ایراداتی وارد کردند. برای نمونه نوشین )

با گسترش  داند که با کارگان آموزشی این موسیقی آشنایی نداشتند. پردازی میظاهراً خودانگیختۀ ایرانی را از چشم کسانی بداهه

در جایگاه برابرنهاد  « نوازیبداهه»شوند و سرانجام اوایل قرن بیستم ها با این اصطلاح آشنا میرانیای ،ناواردان تلقی 

«improvisation »گشاید.به قلمرو موسیقی ایران راه می 

یقی پردازی در موسبداهه دورۀ تثبیتاند با ارجاع به شواهد تاریخی، گران کوشیدهدر کنار این نقد  شناختی، برخی پژوهش

در منطقۀ خاور نزدیک و نیافتن  معادلی برای آن در « تقسیم»دورینگ با مرجع قراردادن اصطلاح  د.ایران را بازخوانی کنن

کند و بر همین اساس، دانان به دربار تأکید مینیازی برای ورود موسیقیمثابه پیشبه« سازیآهنگ»موسیقی ایران، بر نقش 

داند که تحت تأثیر غرب و از قرن بیستم به موسیقی ایران راه یافته است )نک. دورینگ، خر میای متأپردازی را پدیدهبداهه

را در جهان عرب و ترک شناختند، « تقسیم»پژوهان ناشی، وقتی مفاهیمی مانند نویسان و موسیقیبسا سفرنامهچه .(171 ،1386

 است. «پردازیبداهه»عمدتاً  -یانهویژه خاورمبه-این تصور در ذهنشان شکل گرفت که موسیقی  شرق 



 

 

پنداری به میان اهل عمل  ایرانی نفوذ کرد. به این های بیرونی، بداههدر غیاب واکاوی  انتقادی  منابع بومی و نیز اتکا به روایت

خوانش  سازی در گذشتۀ موسیقی ایران، با ترویج ترتیب برخی صاحبان فن، بدون مراجعه به شواهد تاریخی و اهمیت آهنگ

کند و پیدایش زمین از دیرباز دانستند. نتل به همین موضوع اشاره میپردازی را هستۀ اصلی موسیقی ایرانها، حتی بداههغربی

های فارسی کمتر در نوشته»گوید: داند. او میدهد و آن را متأخر میپردازی را به آشنایی با تفکر غربی نسبت میمفهوم بداهه

 تفکر غربیرسد در دوران اخیر توسط موسیقیدانان آشناشده با ، و خود مفهوم نیز به نظر میشده پرداخته ]ههبدا[به این مبحث 

 (.30 ،1381)نتل، « به بیان لفظی درآمده باشد

پدید آموزشی  هاینظام و اجرایی هایروال تحلیل  از ها،غربیهای در نوشتهدانان ایرانی کار موسیقی به« پردازیبداهه» اطلاق

 انتقادی   واکاوی فقدان های موسیقایی وسنت مفهومی برگرفته از دیگر انتقال ناآشنا، ناظران پنداری بداهه حاصل  بلکه نیامد،

، این باور در میان اهل فن  ناواردانبه اجرای موسیقی ایرانی از جانب « پردازیبداهه»با اطلاق  در نتیجه. بود بومی سازوکارهای

 د.ش تکثیر و تثبیت ،و هویتی ختیهای زیباشناپردازی است؛ باوری که در ادامه، در قالب گفتمانآمد که کارشان بداههایرانی پدید 
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دانند. حتی پیدایش موسیقی را از ستگاهی، شماری از اهل فن منشأ آن را از ماوراءالطبیعه مید-در ارتباط با موسیقی ردیف

کنند و هنگام پرداختن اش را خدمت به دینداری و خداشناسی معرفی میپندارند و فایدۀ اصلیستان میجانب اهل معنا و خداپر

تر منشاء موسیقی یا به عبارت مناسب»گویند. به اعتقاد صفوت از موارد روحانی و معنوی سخن می های این موسیقیْبه ویژگی

ترین افراد در این قلمرو، شده(. او در جایگاه یکی از شناخته51 ،1390)صفوت، « و هدف موسیقی، معنوی و روحی است هفاید

(. صفوت 144 ،)همان« خواهدمی« حال»پردازی در واقع مستلزم دریافت الهام قلبی است و بداهه»نویسد: می« بداهه»در باب 

گذارد. چنین تفکری به اشتراک می ان باورمندبا  و شماردیکی برمیآورد و دلایلش را یکیها میمطلب« حال»در ادامه، در باب 

 پردازیکشد و در ارتباط با بداههگوید و بحث در باب وحدت وجود را پیش میرویکرد عرفانی هنرمندان گذشته می از لطفی هم

در  «وحدت وجود و موجود»توجه به تر هنرمندان عرفانی بود، و بینی بیشجاکه جهاندر هنر موسیقی قدیم، از آن» گوید:می

گیرا « آنی»صورت طبیعی به رشد خلاق به بداهههرحال موسیقی باید از این مرز بگذرد تا هنر اهمیت قرار داشت ]...[ به غایت

 (.26 ،1386)لطفی، « و گیرنده تبدیل شود

 از های برخیماند و در نوشتهدرونی  موسیقی کلاسیک ایرانی نمی رویکرد  پردازی، محدود به ین خوانش  معنوی از بداهها

، از «ترصافی»و « ترپاک»مندی از زندگی دورینگ قدما را به دلیل بهره .شودگران غربی نیز با بیانی دیگر بازتولید میپژوهش

شان را نتیجۀ نوعی فوران  تگان، موسیقینشینی  گذشکند و با اشاره به اجرای موسیقی در همپردازان معرفی میبهترین بداهه

را  پردازیبداهههایی که چنین روایت. (284 ،1383آید )دورینگ، شان پدید میداند که بر مبنای سبک زندگیخودجوش می

عی منطق گیری  نولشکبهرود و تدریج از سطح توصیف فراتر میکند، بههای ماورایی معرفی میبرآمده از زیست  روحانی و کیفیت

 .داندپردازی را واجد خاستگاهی معنوی و فراتجربی میانجامد که بداههانگار میمقدس

پردازی، در برابر انگاری  بداههمقدس که باید افزود ،چگونگی  تقابل موسیقایی با غرب از نظر گذشت بهراجعدر ادامۀ آنچه 

که یک جبهه غرب  افتاداتفاق  یاگونهبهبا غرب  همواجهترتیب  این ه. ببرتر قلمداد شدموضعی رویکردهای مادی  برآمده از غرب 

که خلقیات  گرفتای سنتی قرار جبهه ،و در مقابلش کردشمولی و ارزش معرفی را نمایندۀ عقلانیت، پیشرفت، شایستۀ جهان

برآمده از دنیای روحانی را مروارید این المجلس و عاطفی، لایتغیر، باستانی و تکراری را واجد توجه و پاسداری دانست و خلق فی

تر تر و غیر واقعیچیز غیر تاریخیهیچشود که تازد و متذکر میای می( به چنین ایده242-241 ،1386صدف پنداشت. فاطمی )

، گریدتعباربهالساعه هنری و روحانی؛ های خلقاند و قالبشده فنی و بشریساختههای ازپیشقالب»از این تفکر نیست که 

  «.ی شرقی یا ایرانیپردازی یک پدیدهی غربی است و بداههآهنگسازی یک پدیده
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، بلکه در ندادرخ  فرامادی موارد، تقابل با غرب یا توجه به اجرا با رویکردصرفاً در موسیقی کلاسیک ایرانی پردازی تثبیت بداهه

ها از طریق سازوکارهای گفتمانی ها و مرزگذاریجایی که مفاهیم، ارزش همان ؛شدبندی سطح زبان و ادبیات موسیقایی نیز صورت



 

 

پردازی در جایگاه یک روال اجرایی، به کارکرد های تثبیت بداههترین زمینهترتیب یکی دیگر از مهم این . بهگیردشکل می

ای از مفاهیم وجود دارد که شود. در ادبیات موسیقی  ایران، مجموعهزمین مربوط مییات موسیقی ایراندر ادب« هادوگانه»

هایی از آن همچون: غربی/شرقی، سنتی/مدرن، . نمونهآوردیبرم سرگنجد و اغلب در برابر متضادی ای میدر واژه هرکدامشان

وک، هنری/بازاری، داخلی/خارجی، قدیمی/جدید، خلاق/تقلیدی، ککوک/چپراست گسسته/پیوسته، شفاهی/کتبی، اصیل/جعلی،

مردانه/زنانه  و ی، عقلی/احساسی، اکثریت/اقلیترعلمیغشهری/روستایی، مردمی/کلاسیک، سازی/آوازی، ایرانی/غیر ایرانی، علمی/

 شود.فراوان دیده می

. بخشندها را بر دیگری برتری میاند و یکی از سویهارزشیها صرفاً تمایزهای توصیفی نیستند، بلکه اغلب حامل بار این دوگانه

هایی حتی بخش شود.گیرد و اختلافاتی سبب میوبوی ایدئولوژیک مییابد که رنگها گاهی تا آنجا شدت میبحث بر سر دوگانه

 د.نآورید میو هواداران و مخالفانی پد گیرندشکل میها همین دوگانه در پی  «پردازیبداهه هایگفتمان»از 

دادند و آن را نمایندۀ هر ویژگی  قرار می« سازیآهنگ»را در برابر « پردازیبداهه»دهد طی سدۀ اخیر، برخی ها نشان میتحلیل

پردازی را آفریدۀ هوسی زودگذر و چسباندند و بداههبه آن می« یرعلمیغ»و « ساده»، «موقت»هایی مانند دانستند و انگپایین می

دانستند پردازی میشده، گروهی نیز موسیقی ایرانی را صرفاً بداهههای اشارهکردند. در برابر دیدگاهاز ذهنی بدوی قلمداد میبرآمده 

ستودند. به باور نوشین با همین رویکرد، خطی میان دادند و اهلش را بیشتر میسازی قرار میو جایگاهش را بالاتر از آهنگ

« البداههفی»ای با نام بندی  تازهشود و موسیقی کلاسیک ایرانی به دستهپردازی کشیده میگر/بداههسازی و اجراساز/آهنگآهنگ

کند. ساز به مفهوم جدیدش طرح می(. احتمالاً نوشین این تنزل را در مقایسه با جایگاه آهنگNooshin, 2018, 219یابد )تنزل می

 فروختند.پردازان فخر میگرفتند و به بداههاش پناه میپا، در سایههمان مفهومی که قشر آشنا با موسیقی کلاسیک ارو

کند و کارکردهای متفاوتی شود که مفاهیم گوناگونی نمایندگی میای تبدیل میپردازی به واژهالذکر، بداههبا توضیح فوق

همچون آزاد/مقید، عقلی/حسی،  های دیگریدوگانه سازی،پردازی/آهنگای و تضاد  میان  بداههدهد. با رویکرد دوگانهبازتاب می

توان یکی از سازوکارهای مهم سازی را میدوگانه .آوردسربرمیناپذیری و غیره بینیپذیری/پیشبینیآگاهانه/ناآگاهانه، پیش

ها، وگانهدهد. در چارچوب این دمی تغییرای ارزشی پردازی را از سطح یک رویۀ اجرایی به مقولهگفتمانی دانست که بداهه

گیرد. چنین نوسانی، سازی قرار میتر از آهنگای والاتر و اصیلپردازی گاه در جایگاه امری فروتر و غیرعلمی و گاه در مرتبهبداهه

هایی که های تقابلی  حاکم بر ادبیات موسیقایی ایران است؛ منطقپردازی، بلکه برآمده از منطقهای ذاتی بداههنه حاصل ویژگی

 .کنندکننده ایفا میپردازی نقشی تعیینیت و بازتولید مفهوم بداههدر تثب

 گیرینتیجه
های های متفاوت دلالتدر دوره ،تاریخی و نظری ایبرساختهمثابه به بوده وثابت ن یایران مفهوم گذشتۀ موسیقیپردازی در بداهه

سازد، موضوعی که در ارزی مفهومی را برجسته میهم. همین امر ضرورت تمایز میان اشتراک لفظی و پذیرفته است گوناگونی

ی شناختی، نخست هاخطاانواع برای پرهیز از  بر پایۀ نتایج به دست آمده،شود. پردازی آشکار میمفهوم بداهه دقیق  پرتو تبیین 

اجرایی را با مدنظر قراردادن های ، ابتدا باید انواع حالتبه همین منظورکرد.  مشخصمفهوم را با دیگر مفاهیم اختلاف این باید 

. 1شود: بندی میبازشناخت. در نتیجۀ این رویکرد اجرا به سه سطح تقسیم)خواه شفاهی و خواه مکتوب(  موسیقایی «متن »

 است. نیاز از متن  مشخص و ثابتاجرای بی پردازی،از بداهه مقصودسازی. در اینجا . بداهنگ3پردازی و . بداهه2بازاجرا، 

چندان طولانی در موسیقی ایران گفته، گذشتۀ این اصطلاح با توجه به مفهوم پیش گر آن است کهتاریخی نشان بررسی

که  های ناهمخوان است، معدودی روایتشودپردازی یافت میهای گذشته در ارتباط با بداههنیست. آنچه از مکتوبات سده

 صرفاً  پردازی در گذشتۀ موسیقی ایراناصطلاح بداهه های پراکنده،توصیف دهد. با کنار نهادنمند را بازتاب نمیکارکردی نظام

 .(تولید متن  واجد  بازاجرا حین اجرا) سازیدهندۀ بداهنگنشان. 2 و  فردینوعی نبوغ  دلالت بر .1: کندبازنمایی میکارکرد را دو 

آورده فراهم پردازی در جایگاه روالی اجرایی را بداهه تثبیت امکانشرایطی،  وجودکه  دهدمیبخش دیگری از پژوهش نشان 

 ،انگاری، نمایش مهارت، محدودیت کارگانی، مقدسناواردانپنداری تقابل موسیقایی با غرب، بداهه. همزمانی  مواردی همچون: است

موسیقی کلاسیک ایرانی  پردازی را به بخشی مهم از روال اجراییبداههبه وجود آورد که  سازی فضاییو همچنین علاقه به دوگانه

ای والا از مهارت، همواره با مثابه مرتبهپردازی بهخوانش بداههکند که بررسی میدان موسیقایی مشخص میهمچنین  تبدیل کرد.



 

 

سالاری در میان مدعیان این شیوۀ اجرایی، به های شایستهسنجه انطباق ندارد؛ زیرا در برخی موارد، تزلزل  عملی هایواقعیت

 .کندمیتبدیل های فنی برای ضعف موجه پوششیبه  را پردازیلفظ بداههانجامد و می« فریبیبداهه»ایش نوعی پید

تحول یافته است که تحت  ایپردازی در موسیقی کلاسیک ایران، نه ویژگی ذاتی و ازلی، بلکه برساختهبه این ترتیب، بداهه

را نمایندگی  از اجرا ممتاز ایمرتبه و در این میان همواره پدید آمده است و فراموسیقایی کارگانی ،های اجتماعیتأثیر مؤلفه

های اجرا ای، و نیز قدمی در قلمرو شیوههای رایج و سلیقهتواند آغازگاهی برای بازاندیشی در باب تلقیاین نتیجه می کند.نمی

 زمین باشد.در موسیقی ایران

 منابعفهرست 
(، 21( )پیاپی 2)11 .نامه هنرهای نمایشی و موسیقی .(. ارکان بداهه در موسیقی سنتی ایران1399حسین. ) ،مجید و میثمی ،اخشابی

 https://doi.org/10.30480/dam.2020.1238.1297. 111-97تابستان. صص 

 پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات. .اقتصاد و موسیقی(. 1391فر، محمدرضا. )آزاده

مطالعات  ینشریه علم .پردازپردازی در موسیقی دستگاهی ایران و ارتباط آن با شخصیت اجتماعی بداههبداهه (.1394) محمود. ،بالنده
 .24-13(، بهار و تابستان. صص 9( )پیاپی 1)5، هنر یتطبیق

 مرکز نشر دانشگاهی. .، زیر نظر نصرالله پورجوادیرساله در موسیقی(. 1368بنایی، علی بن محمد معمار )

 کتابسرا. .موسیقی ایران چاپ دومهای چهره(. 1372بهروزی، شاپور )

 ،رسالۀ دکتری[بندی اوزان عروضی و ایقاعی آشکار و پنهان در موسیقی کلاسیک ایران، (. جستجو و طبقه1397خضرائی، بابک. )

 تهران. .]دانشکدۀ علوم نظری و مطالعات عالی هنر دانشگاه هنر

 (1984)چاپ اثر اصلی  توس. .ترجمۀ سودابه فضائلی .ایرانیسنت و تحول در موسیقی (. 1383ینگ، ژان. )دور
 (، پاییز.37( )پیاپی 3)10، ماهورنامۀ موسیقی فصل ترجمۀ ساسان فاطمی، (. بداهه در موسیقی هنری  ایران،1386دورینگ، ژان. )

 https://www.magiran.com/volume/37754 (1987)چاپ اثر اصلی  .177-171صص 

 .ق.ه1287. ]نسخۀ خطی[ تاریخ کتابت: 199. کتابخانۀ دانشگاه تهران. شمارۀ رسالۀ کرامیهتا(. چی. )بیدورۀ سفره

 .ورشی، چاپ چهارم. ترجمۀ ایرج فره1886 – 1884شناسی شوش سفرنامه خاطرات کاوشهای باستان(. 1376دیولافوا، مادام ژان. )

 (1967. )چاپ اثر اصلی دانشگاه تهران

 پیروز. .به تصحیح رشید یاسمی دیوان مسعود سعد سلمان.(. 1339سعد سلمان، مسعود )

 ارس. .2هشت گفتار دربارۀ فلسفه موسیقی (. 1390صفوت، داریوش )

 (1967)چاپ اثر اصلی  ارس. .زادهترجمۀ سوسن سلیم .موسیقی ملی ایران(. 1400صفوت، داریوش و کارُن، ن لی. )

 .37و  11-10(، فروردین. صص 71( )پیاپی 11)6، مجلۀ موزیک ایراننوازی در سنتور، (. بدیهه1337صفوت، داریوش. )
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Improvisation in Persian Classical Music: Concept, History, and 
Institutionalizing Factors 

Improvisation is widely regarded as a fundamental component of Persian classical music, and some 
scholars and practitioners trace its origins to the distant past. Despite its prominence, however, the concept 
has rarely been examined as an independent subject of historical and theoretical inquiry. Existing studies 
generally regard improvisation as an inherent feature of Persian classical music without adequately 
addressing its conceptual ambiguity, historical development, or emergence as a recognized performance 
practice. Moreover, scholarly accounts present conflicting interpretations of both its meaning and its 
historical origins. While some authors regard improvisation as an ancient and essential characteristic of 
Iranian musical culture, others question this assumption and argue that its significance has been overstated 
or historically reconstructed. These contradictions call for a critical re-examination of the concept before 
evaluating its historical status. 

This study investigates improvisation in Persian classical music through a descriptive–analytical 
method with a historical approach. Rather than defining improvisation primarily in terms of spontaneity 
or creativity during performance, it proposes that the relationship between performance and musical text 
provides a more precise analytical criterion. In this study, the musical text—whether transmitted orally or 
preserved in written form—serves as the basis for distinguishing different modes of performance. 
Accordingly, performance is classified into three categories: text-based performance, which relies on a 
fixed and identifiable musical text, whether oral or written; improvisation, defined as performance 
independent of a predetermined musical text; and comprovisation, referring to the creation of a new 
musical text during performance that may subsequently become reproducible. This distinction provides a 
consistent framework for avoiding confusion among performance practices in previous scholarship. 

The study was conducted in three stages. First, the concept of improvisation was clarified through 
theoretical analysis in order to distinguish it from related concepts. Second, historical evidence concerning 
improvisation in Persian music was re-examined to determine whether the historical use of the term 
corresponds to its contemporary meaning. Finally, the study analyzed the musical, social, institutional, and 
extra-musical factors that contributed to the emergence and consolidation of improvisation as a recognized 
performance practice in Persian classical music. 

Unlike many previous studies that primarily discuss improvisation as a performative skill or an 
aesthetic ideal, the present research approaches it as a historical and conceptual category whose meaning 
has changed over time. By integrating conceptual clarification with historical analysis, the study 
distinguishes historically contingent interpretations from the musical practices to which they refer. This 
perspective enables a critical evaluation of competing historical narratives without assuming that 
contemporary understandings of improvisation remained constant. It thus offers a framework for 
examining improvisation in Persian classical music and reassessing its historical significance. 

The historical evidence indicates that, according to the conceptual definition adopted in this study, 
improvisation has not functioned as a stable or dominant performance practice throughout the history of 
Persian music. Historical sources contain only a limited number of scattered and often inconsistent 
references to improvisation, none of which demonstrate the existence of a systematic performance 
tradition comparable to its contemporary understanding. A distinction must therefore be made between 
the historical occurrence of the term and the historical existence of the concept itself. References to 
improvisation in earlier periods generally fulfilled two functions: they either described exceptional 
individual ingenuity and virtuosity or referred to the spontaneous creation of musical material during 
performance—that is, what this study identifies as comprovisation. Neither usage corresponds to 
improvisation as defined here, namely performance independent of a fixed and identifiable musical text. 

The study further demonstrates that the current understanding of improvisation emerged through a 
gradual historical process rather than through uninterrupted continuity. Several interacting factors 
contributed to its institutionalization as a characteristic performance practice in Persian classical music. 
These include the cultural confrontation between Persian and Western musical traditions, the tendency of 
non-specialists to interpret Persian performance as inherently improvisatory, the structural limitations of 
the traditional repertoire (radif), the sanctification of musical tradition, the professional importance 
attached to the public display of virtuosity, and a broader tendency toward binary oppositions such as 



 

 

improvisation versus composition. Together, these musical and extra-musical factors transformed 
improvisation from an occasional performance possibility into a central discourse within Persian classical 
music. 

The findings also challenge the widespread assumption that improvisation necessarily represents the 
highest level of musical achievement. Contemporary musical practice suggests that this perception does 
not always correspond to professional reality. In certain cases, the weakening of merit-based standards has 
allowed claims of improvisation to function as a means of legitimizing technical shortcomings, producing 
what may be described as improvisational deception. Consequently, improvisation should not 
automatically be regarded as evidence of artistic superiority but rather as one possible mode of musical 
performance whose value depends upon its musical realization. These findings suggest that improvisation 
in Persian classical music is best understood as a historically contingent construct rather than an inherent 
characteristic of the tradition. 
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